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اشتیاق
اشــتياق چيزی بيش از يک وضعيت هيجانی گذرا و خاص است. 
به يک حالت پايای سرايت کننده و هيجانی شناختی اشاره دارد که 
روی يک موضوع، واقعه يا رفتار خاص متمرکز می شــود ]صفری و 
همکاران، 1394[.  مفهوم سازة اشتياق تحصيلی از ديدگاه محققان 
متفاوت اســت و آنان در تعريف و اندازه گيری اشتياق تحصيلی به 
اجماع نرسيده اند. تاکنون اشتياق تحصيلی با اصطلاحات متفاوتی 
همچون اشتياق، اشتياق در کار مدرسه، اشتياق تحصيلی، اشتياق 
مدرسه و اشتياق دانش آموزی معرفی شده است. اما مرور مطالعات 

اخير بيانگر استفادة روزافزون از اصطلاح اشتياق تحصيلی است.
به طور کلی، اشتياق تحصيلی بيانگر ورود فعال فرد در يک تکليف 
يا فعاليت تحصيلی است که شامل ابعاد سه گانة شناختی، هيجانی 
و رفتاری اســت. بعد شــناختی آن به انواع فرآيندهای پردازش که 
دانش آموزان در يادگيری استفاده می کنند، اشاره دارد. بعد هيجانی 
آن شــامل علاقه ها، ارزش ها و هيجانات، مانند واکنش های عاطفی 
در کلاس درس و احساســی است که فرد به مدرسه و هم کلاسی ها 
دارد و نوعی احساس تعلق به محيط يادگيری و درک موفقيت های 
مدرســه اســت. بعد رفتاری نيز بــه رفتارهای قابل مشــاهده در 

يادگيرندگان اشاره می کند.

 مؤلفه های اشتیاق تحصیلی
از الگوهای تقســيم بندی اشــتياق تحصيلی می توان به الگوهای 
فردريکز و همکارانش اشاره کرد که ابعاد سه گانه ای )رفتاری، عاطفی 

و شناختی( برای اشتياق در محيط تحصيل ذکر کرده اند:
اشتیاقرفتاری1: اشتياق رفتاری به طور خلاصه به فعاليت های 
يادگيری، دقت و توجه، برخوردهای مثبت و حضور در محل تحصيل 
اشاره دارد. اشتياق رفتاری شامل مواردی مثل پاسخ به پرسش ها در 

کلاس، و پيگيری نقش ها و رفتارهای مطالعه ای است.
اشتیاقعاطفی2: اشتياق عاطفی مرتبط با نگرش های اثربخش 
در جهت تشخيص احســاس تعلق به محل تحصيل است. اشتياق 
عاطفــی به طور معمول به عنوان واکنش هــای عاطفی مانند علاقه، 

هيجان، استرس، و نگرش تعريف شده است.
اشتیاقشناختی3: اشتياق شــناختی به عنوان »خودتنظيمی، 
ارتبــاط کار محل تحصيــل با تلاش های آينــده، ارزش يادگيری، 
اهداف شخصی و استقلال« تعريف شده است. علاوه بر اين، اشتياق 
شــناختی توسط اين عبارات نيز بيان شــده است: »انعطاف پذيری 
 در حــل مســئله، ترجيــح بــرای کار ســخت، و مقابلــة مثبت

در برابر شکست«. 

با استناد به گزارش تحقيق»پالايش تجربی و نظری و روشن کردن 
ساختار اشــتياق دانشــجويی«، اپلتون و همکارانش، الگوی بالا را 
برای گنجاندن اجزای ضروری ساختار چند بعدی اشتياق در محيط 

تحصيل در طبقه بندی اشتياق تحصيلی مطرح کردند.
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عوامل مؤثر بر اشتیاق تحصیلی
عوامل مؤثر بر اشتياق تحصيلی شامل عوامل خانوادگی )ساختار 
خانواده، وضعيت اقتصادی خانواده، اشتغال والدين، فقدان والدين، 
سواد والدين و مهاجرت( و عوامل مدرسه ای )فضا و فرهنگ مدرسه، 
نگرش و ادراک دانش آموز نســبت به مدرســه، ارتباط دانش آموز با 

معلم و ارتباط با هم سالان( می شود.

عوامل خانوادگی
خانواده به عنوان اولين جامعه ای که کودک در آن زندگی   جمعی 
را تجربــه می کند، می تواند منشــأ تحولات تربيتــی و قانونمندی 
جوامع باشد. شرايط انضباطی و اخلاقی، اقتصادی و عاطفی خانواده 
ممکن است به گونه ای باشد که فرزند را برای بهتر زيستن، تفوق بر 
امور و شــرايط حيات آمادگی بخشد، در امر تحصيل و پيشرفت او 
 مفيد باشــد و يا برعکس، او را از تحصيل و رشد و پيشرفت باز دارد

]گلاور و برونينگ، 1389[. 

ساختار خانواده
در خانواده های گسسته که پدر و مادر جدا از هم زندگی می کنند، 
کودکان از راهنمايی و تشــويق محروم می مانند و توانايی برقراری 
ارتباط عاطفی و اجتماعی صحيح از آنان گرفته می شــود. در سال 
1996، اپستين عبارت »اشــتياق والدين در آموزش« را »شراکت 
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مدرسه، خانواده و جامعه« معنی کرد تا بتواند توضيح دهد که بچه ها 
در اين ســه محيط چگونه ياد می گيرند و رشد می کنند. در نتيجه، 
اين ســه محيط مؤثر بايد در آموزش و رشد فراگيرندگان يکپارچه 
شوند. درس خواندن در محيط ناآرام و ناامن خانه بسيار دشوار است 
و والديــن می توانند با فراهم کردن محيطی سرشــار از آرامش، به 
پيشرفت تحصيلی فرزندشان کمک کنند ]احدی و محسنی، 1390[.  

وضعیت اقتصادی خانواده
بســياری از خانواده ها به دليل درآمد پايين توانايی تأمين مخارج 
تحصيــل و يا ادامة تحصيل فرزندان خود را ندارند و يا بســياری از 
يادگيرنــدگان نوجوان در خانواده های با درآمــد پايين به کارهای 
پاره وقت و يا حتی تمام وقت روی می آورند. تعداد زيادی از کودکان 
به ســر کار می روند تا بتوانند هزينه های  مدرســه را بپردازند. کار 
کودکان مانع رفتن آنان به مدرســه خواهد بــود و يا باعث حضور 
نامرتب آنان در مدرســه و کلاس می شــود. اين امر به نوبة خود به 
کاهش رغبت و اشــتياق اين دانش آموزان برای حضور در مدرسه و 

تحصيل می انجامد ]رستگار، 1391[.

اشتغال والدین
اشــتغال هر دو يا يکی از والدين در خــارج از منزل، روی ميزان 
حضور آن ها در منزل و به ميزان رســيدگی آن ها به امور دانش آموز 
تأثير می گذارد. اشــتغال والدين همچنين بر پيشــرفت دانش آموز 

و ميزان اشــتياق تحصيلی او مؤثر اســت. وجود والدين در منزل، 
به خصوص مادر، عامل مؤثری در تربيــت عاطفی و روانی کودکان 
اســت. حضور نداشتن هر يک از والدين در محيط خانه باعث ايجاد 
مشکلات تربيتی و اختلالات عاطفی در کودک می شود  که اين خود 
بر افت اشتياق تحصيلی تأثير می گذارد]احدی و محسنی، 1390[.

فقدان والدین
نبودن پدر يا مادر يا هر دو، اختلافات خانوادگی و جدايی والدين 
از يکديگر در خانواده، باعث می شوند شرايط امنيت روانی و عاطفی 
به شــدت کاهش يابد و باعث افت تحصيلی شــود. فقدان والدين 
باعث بروز آثار منفی رفتاری و عاطفی از ســوی کودکان، و به تبع 
آن، ايجاد بی علاقگی و آشــفتگی های هيجانی می شود که هر يک 
 به نوبــة خود می تواند عاملی برای افت تحصيلی دانش آموز باشــد

]احدی و محسنی، 1390[.

تحصیلات والدین
والدين تحصيل کرده احتمالًا بيش از پدران و مادران کم ســواد يا 
بی ســواد به اهميت و ارزش تحصيلات واقف هستند، علاقه مندی 
بيشــتری به پيشــرفت تحصيلی فرزندانشان نشــان می دهند، و 
رسيدگی و پيگيری جدی تری در اين راه به عمل می آورند. والدين 
باســواد، علاوه بر نقش کمک رســانی در آمــوزش فرزندان خود، 
الگوی منســجمی از يک فرد باسواد نيز هســتند. سواد والدين در 
تحصيل فرزندان نقش دوجانبه ای دارد. از يک سو برای آن ها جنبة 
کمک آموزشی دارد و از ســوی ديگر انگيزه ای برای درس خواندن 

آن ها می شود ]علوی، جنتی فرد و داوودی، 1388[. 

مهاجرت
گسترش صنايع، فراوانی کار، و وجود امکان بيشتر برای به دست 
آوردن نيازمندی های زندگی در شهرهای بزرگ موجب شده است 
که بسياری از روستانشينان به شهرهای بزرگ کوچ کنند. شهرهايی 
که گاهی از لحاظ فرهنگ، اخلاق، رســم و آداب و غيره با مقررات 
روستانشينی متفاوت اند. از اين رو مهاجران و فرزندانشان در شهرها 
گرفتار سرگردانی می شوند دانش آموزان مهاجر معمولًا به دلايلی 
از کلاس غيبت می کنند، زيرا علاوه بر ســازگاری با مکان جديد، 
 بايد با عوامل مرتبط با فرهنگ پذيری آن جامعه نيز سازگار شوند

]هِرِرا، 2006؛ به نقل از: کردافشاری، 1391[. 

عوامل مدرسه ای
مدرسه بعد از خانواده مهم ترين عامل در پرورش افراد است و ضمن 
سامان دادن و هدايت کردن صفات روانی و رفتاری دانش  آموزان برای 
يک زندگی ســازنده و مبتنی بر اخلاق اجتماعــی، علم و دانش و 

اشتیاقتحصیلیبهعنوانیکمیانجیمهمدرپیشرفت
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مهارت های لازم را به آنان می آموزد. شيوة برخورد و رفتار کارکنان 
مدرســه با دانش آموزان بايد بدون تبعيض و غرض باشــد. مدرسه 
با پذيرفتن و احترام گذاشــتن به دانش آموز، او را مشــتاق می کند 
که علاوه بر داشــتن پيشــرفت تحصيلی، روابط اجتماعی و اخلاق 
انسانی خود را نيز بهبود ببخشد. محيط آموزشی شاد و باز، همراه با 
قوانين انضباطی معقول، که تفاوت های افراد را مد نظر قرار می دهد، 
می تواند جذبه و کشــش خاصی برای دانش آموزان داشــته باشد و 
زمينة  حضــور لذت بخش آنان را در همة  عرصه های آموزشــی و 

پرورشی فراهم کند ]پينتريچ و شانک، 1392[. 

فضا و فرهنگ مدرسه
در مدارســی که محيط منظــم و فضای آزادانديشــانه ای حاکم 
باشــد، و معلمان متخصص و باتجربه به کار گرفته شــوند، تکاليف 
چالش برانگيــز و توقع از پيشــرفت دانش آموز بــالا خواهد بود. به 
علاوه، ارتباطات دوســتانه اســت و دانش آموز می تواند اظهار نظر 
کند. اين بر ميزان مشارکت وی در فعاليت های مدرسه تأثير مثبت 
دارد. در مدارســی که دارای محيط های خشــک با سياســت های 
انضباطی سخت هســتند، دانش آموزان ترســو بار می آيند، ميزان 
مشــارکت در فعاليت های کلاســی و احســاس تعلق به مدرســه 
کاهــش  می يابد و خطر مشــکلات رفتاری و افــت تحصيلی زياد 
 می شــود که حاصل آن افت اشــتياق تحصيلی دانش آموزان است

]هررا، 2006؛ به نقل از: زرنگ، 1391[. 

نگرش و ادراک دانش آموز نسبت به مدرسه
کــودکان و نوجوانان در دوران تحصيل، نســبت به خود و محيط 
پيرامونشان نگرش مثبت يا منفی پيدا می کنند. اين موضوع تا حد 
زيــادی به تجارب موفق يا ناموفق آنان در دوران تحصيل بســتگی 
دارد. در حقيقــت در طول بهترين ســال های  عمر خود با عوامل 
مختلف مؤثر بر تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی به کنش متقابل 
می پردازند. هدف همة آموزش ها ارائة دانش، کسب مهارت و ايجاد 
نگرش است. نگرش در آموزش به توجه فزاينده می انجامد  و بيش 
از پيش روشــن می شــود که فقط تأکيد بــر فراگيری مهارت های 
ذهنی- حرکتی کافی نيســت و اگر لازم اســت تسلطی به دست 
آيد، بايد نگرش کسب شــود يا تغيير يابد. بنابراين نگرش افراد به 
آموزش مهم است. اگر نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه و تحصيل 
 مثبت باشــد قطعاً با شور و اشــتياق بالايی به آن خواهد پرداخت

]مک کومبز و پاپ، 1388[.

ارتباط با معلم
از ديگر عوامل مدرســه ای تأثيرگذار، کيفيت رابطة فراگيرنده و 
معلم است. معلم ســخت گير و اقتدارطلب در کلاس اشتياق را از 

دانش آموز می گيرد. چنين دانش آموزی از يادگيری لذت نمی برد 
و اين موضوع بر نگرش او به مدرســه نيز تأثيــر می گذارد.رابطة 
اقتدارگرايانــه يادگيرنــده و معلم بايد از بين بــرود و به جای آن 
رابطه ای متقابل و توأم با احتــرام به ديدگاه های فردی و گروهی 
به وجود آيد. لازم اســت احترام به خويشــتن، و شناخت و تحقق 
 خود، جانشــين احســاس ناتوانی، ســردرگمی و ناکامی شــود

]شريعتمداری، 1386[. 

همسالان
وجود هم ســالان و هم کلاســی هايی که به تحصيل علاقه دارند، 
باعث ايجاد رقابت بين آن ها می شود. اين موضوع به افزايش اشتياق 
تحصيلی دانش آموزان کمک می کند. در مقابل، هم سالانی که نسبت 
به تحصيل و مدرسه نگرش منفی دارند، اين نوع نگرش و احساس را 
نيز به ديگران منتقل می کنند. قالب اجتماعی با همة قواعد و اصول 
متداول در جامعه، از هر درجه و مرتبه ای که باشــد، ابتدا از ســوی 
خانواده که نخستين محيط نشــو و نمای کودک است، و سپس از 
طريق هم سالان، دوستان و هم بازی ها به دانش آموز تحميل می شود 

]احدی، محسنی، 1390[.  
نقش مشاور مدرسه در افزايش اشتياق تحصيلی دانش آموزان در 
ميان نقش ها و وظايف مختلف مشــاوران مدرسه يکی از نقش های 
اصلی کمک به دانش آموزان به منظور دستيابی به موفقيت تحصيلی 
اســت. پيش زمينة  موفقيت تحصيلی اين اســت که  دانش آموزان 
از انگيزه و اشــتياق لازم برای موفقيت برخوردار باشــند. دو شيوة 
مهم وجود دارند که مشــاوران مدرســه می توانند از طريق آن ها به 
ايجاد يا رشد اشــتياق تحصيلی دانش آموزان کمک کنند: نخست 
اينکه مشاوران مدرســه می توانند جريان ساز باشند و به ايجاد يک 
جو مدرسه ای که اشتياق تحصيلی را ارتقا می دهد، کمک کنند. دوم 
اينکه مداخله های مســتقيم مشاوره ای  را می توان در مورد تک تک 
دانش آموزان يا گروه هايی از دانش آموزان که تحصيل برای آن ها يک 

چالش است، به کار برد ]زهراکار و کهلويی، 1393[. 

ایجاد جوی سالم برای یادگیری
دانش آموزان بســيار تمايل دارند که در مدرسه عملکرد تحصيلی 
عالی داشــته باشند. مدرســه برای آن ها جايی است که  به خاطر 
موفقيت هايشــان مــورد توجــه قــرار می گيرند و بــرای تحقق 
توانايی هايشان تشويق می شوند. مشاوران مدرسه می توانند از طريق 
اجرای برنامه های پاداش و شناســايی موفقيت هــای دانش آموزان 
)ماننــد انتخاب دانش آمــوز برتر هفته(، در ايجاد اين جو نقشــی 
مهم ايفا کنند. برخی از دانش آموزان از ســاختار و درخواست های 
برنامه های مدرسه راضی نيستند و تأييد محيط مدرسه و انتظارات 
ديگران را کاری دشوار می دانند. مشاوران مدرسه بايد دانش آموزانی 
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را که از لحاظ تحصيلی دچار کشــمکش هســتند و يا صرفاً سعی 
می کنند روز را در مدرســه به اتمام برسانند، مورد توجه قرار دهند. 
ايجاد فضايی برای افزايش اشــتياق تحصيلی مستلزم درگير کردن 
دانش آموزان در يادگيری خودشان است. مشاوران مدرسه می توانند 
در شناسايی عواملی که موجب تسهيل يادگيری تمام دانش آموزان 

می شوند، مؤثر باشند. 

مداخلات مشاوره ای
ارزیابیمشکلموجود:مشــاوران مدرســه بايــد آگاه باشند 
مسائلی که به عنوان مسائل تحصيلی بروز پيدا می کنند، در حقيقت، 
می توانند نشانة مسائل ديگری باشند. هدف مداخلة آغازين مشاور 
مدرسه بايد تشخيص منبع مشکل باشد. آيا موضوع صرفاً تحصيلی 
است يا بيشتر روان شناختی، اجتماعی يا هيجانی؟ آيا منشأ مشکل 
خارج از محيط مدرسه اســت؟ پاسخ به اين سؤالات بر نحوة اقدام 

مشاور مدرسه در مداخله  تأثيرگذار خواهد بود. 
تعییناهداف:هنگامی که دانش آموزان اهداف تحصيلی دارند، 
از اشــتياق تحصيلی بالايی برخوردارند. بنابراين مشــاوران مدرسه 
بايد روی کمک به دانش آموزان در تعيين اهداف، متمرکز شــوند. 
اهداف بايد مختصر، دقيق و مهم تر از همه، معنادار باشــند. هنگام 
تعيين اهداف به منظور افزايش اشــتياق تحصيلی دانش آموز، نکتة 
مهم و اساسی اين اســت که دانش آموز به اهداف پايبند باشد. اين 
تعهد دانش آموز به اهداف تحصيلی است که در نهايت، تعيين کنندة  

اشتياق تحصيلی خواهد بود. 
انتخابخدماتمشاورهایمناسببرایتسهیلیادگیری:
هنگامی که دانش آموزی دچار کشمکش تحصيلی می شود، ضروری 
اســت که به محض شناسايی مشکل، مداخله آغاز شود. در غير اين 
صورت، کشــمکش مزبور به مرور بر اشــتياق تحصيلی دانش آموز 
تأثير منفی خواهد داشــت. مشــاوران مدرســه دارای جايگاه مهم 
پاداش دادن به  موفقيت هــای تحصيلی  دانش آموزان و حمايت از 
دانش آموزانی هســتند که دچار چالش علمی و تحصيلی اند. درگير 
شــدن در زندگی تحصيلــی دانش آموزان رکن مهمــی در کاوش 
مشاور مدرسه برای ارتقای يادگيری مؤثر و دائمی، و افزايی اشتياق 

تحصيلی دانش آموزان است. 

نتیجه گیری 
اشــتياق چيــزی بيش از يــک وضعيت هيجانی گــذرا و خاص 
اســت و به يک حالت پايای ســرايت کننده و هيجانی- شــناختی 
اشــاره دارد که روی يــک موضوع، واقعه يا رفتــار خاص متمرکز 
می شود. در واقع اشــتياق تحصيلی به عنوان يک ميانجی مهم در 
پيشرفت تحصيلی، عاملی کليدی برای يادگيری و رشد شخصيتی 
فراگيرندگان محسوب می شود که شــامل ابعاد شناختی، هيجانی 
و رفتاری است. بعد شــناختی آن به انواع  فرايندهای پردازش که 
دانش آموزان در يادگيری استفاده می کنند، اشاره دارد. بعد هيجانی 
آن شــامل علاقه ها، ارزش ها،  هيجان ها و نوعی احســاس تعلق به 
محيط يادگيری و درک موفقيت های مدرسه است. بعد رفتاری نيز 
به رفتارهای قابل مشاهده در يادگيرندگان اشاره می کند. مهم ترين 
عوامــل مؤثر بر اشــتياق تحصيلی را می توان بــه دو بخش عوامل 
خانوادگی و عوامل مدرسه ای تقسيم کرد. مشاوران مدرسه در کنار 
والدين و ســاير کارکنان مدرسه می توانند با استفاده از ايجاد جوی 
ســالم برای يادگيری و مداخلات مؤثر مشاوره ای، به ايجاد يا رشد 

اشتياق تحصيلی در دانش آموزان کمک کنند.

منابعدردفترمجلهموجوداست.

پینوشتها
1.Behavioral Engagement
2. Emotional Engagement
3.Cognitive Engagement


